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 52جلسه  سوره نساء، 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

أَرحَْامهِِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّههِ  وَالْمُطَلَّقاَتُ يتََرَبَّصْنَ بِأَنفسُهِِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ولَاَ يَحِلُّ لهَُنَّ أَن يَكْتمُْنَ ماَ خَلَقَ اللّهُ فِي 

صْلاَحاً وَلهَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیهِْنَّ بِالمَْعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلهَیهِْنَّ  وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتهُُنَّ أحََقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِ

 (552)بقره: دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُیمٌ 

كنیم و آيات مربوط به آن را پیمهاي    بحث اين بود كه موضوعي به نام زن و خانواده را انتخاب مي  سیر كلي

گذريم؛ چون در همین آيات نكاتي هست؛ يعني سبك آيه يهك   تي اگر فقهي بود نمياي ح كنیم و از هیچ آيه مي

زمینه دارد و آن جلالهت أهأن    مثلاً بحث ايلاء است، اما پی   چیزي است اما آيه حاوي نكات ديگري هم هست؛

ا ايهن  هاي مرتبط ب خدا و سوگند خوردن به خداست. چرا اين سبك؟ به دلیل علاقمندي خودم به موضوع كتاب

 أناسي، چه فمنیسم، چه قرآني و روايي. ، چه در زمینه روانخوانم بحث را مي

 باید از مردم عذرخواهی کرد؟! آیا بابت برخی آیات قرآن

كهه علهي    كنیم بحث در همهین حهد اسهت، در حهالي     كنیم و فكر مي در بحث قرآني به چند آيه برخورد مي 

اعتمهاد بهه قهرآن      وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِْنَّ دَرَجَةٌ القاعده راجع به اين موضوع بايد آيات زيادي داأته باأیم. مثلاً درباره

كننهد و تقريبهاً از    تعیین كنند كه آيها زيرسهبیلي رد مهي    است و همه نسبت خودأان را با اين آيه أبهه برانگیز

خواندم كه رسید به اين  كند؟ من داأتم كتابي مي خواهي مي اي معذرت جامعه نسوان، به خاطر وجود چنین آيه

زي قدر لابلاي اقوال اين آيه را آورده بود كه من سر در نیاوردم! به خانمم گفتم: اين را بخوان ببین چی آيه، اما آن

خیال اين آيه بشويد! ببینید در كنار اين آيه چه آيات خوب ديگري  فهمي چه گفته؟ بالاخره معلوم أد كه بي مي

 ن و هرچه آيه در اين زمینه بود بخوانیم. لذا ما گفتیم بايد برگرديم به قرآداريم؟ 
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عي راجهع بهه فحشهاء،    ويك تلاش بعدي وجود دارد كه بیايیم موضوعات را كنار هم بچینیم و اگر بحث موض

ها در كهلا    آورند كه مدت جا تشريف مي ها درآوريم ؛ چون عزيزاني اين يا ازدواج بود از تمام سوره راجع به بچه،

بلكه حتي كمي سبك كار فقههي يهاد    خواهیم كلا  در سطح خیلي پايیني برگزار بشود، اند و ما نمي قرآن بوده

 كنند. اي از آن اخذ مي چینند و نكته و چگونه آيات را كنار هم ميبگیريم كه استنباط كردن چه جوري است؟ 

: بحهث حرهرت ايهوب اسهت و     424، ص 44قسم بگويم: در سوره مباركه ص، آيه  نثِنكته كوتاهي درباره حِ

جهت تأدب خداوند چیزي نگفته اما روايات آن مختلف است كه چرا حررت ايوب قسم خورده كهه همسهرش را   

! به هر حال داستان خیلي واضح نیست هاي  را برده و فروخته كرده، يا گیس گري مي رش تكديبزند؟ مثلاّ همس

اما اينقدر هست به لحاظ قرآني كه حررت ايوب قسم خورده كه همسرش را صد ضربه بزند البته عدد آن روايي 

ههم خهوردي! خهدا    خهود   گويد اأتباه كهردي و قسهم بهي    خدا نمي  أود، است، بعد كه متوجه اأتباه خودش مي

 گويد بزن ولي قسَمَت را نشكن! به دلیل همان جلالت أأن خداوندي. مي

، ولي قسم خودت را نشكن! ايهن اسها    وَلاَ تَحنَْثْ اي از گندم بگیر و بزن ، دستهوَخذُْ بِیَدِكَ ضِغْثاً فاَضْرِب بِّهِ 

 .عْمَ الْعَبدُْ إِنَّهُ أَوَّابٌإِنَّا وَجدَْناَهُ صاَبِرًا نِ بحث قسم است. قسم خوردن أوخي نیست!

هاي جلسه گذأته برگهرديم تها ذهنیتمهان نسهبت بهه       اي وجود دارد بايد به بحث كه اصلاً چرا چنین آيه اين

 conceptو  context سوگند خوردن درست بشود. سوگند عدِْل بینه است و چیز مهمي است و لذا بايد در آن

 أود. دارد فكر ميقرآن باأیم كه راجع به خدا چه جوري 

: 252ص   ، 3ج   ،مهن لايحرهر  در كتهاب    كنیم و هذا تمام كلام في هذه الآيهه:  با اين روايت كلام را ختم مي

گذرد  ماه مي 4كند و  ؛ مردي كه خانم  را ايلاء ميرٍهُأْبعَة أرْأ تْرَمَفَ هِرأتِإمْ نْمِ آليَ لٍجُرَ نْعَ اللهِدِبْبا عَأ تُلْئَسَ

تا تكلیف  مشخص أود. اين است كه حكومت لازم دارد. اين است كه كار قاضي به  أود بازداأت مي ؛قفَوَقال يُ

؛ زن بايهد  هقَه لّطَة مُدَا عِه هَه یْلَوعََافتد  ؛ اگر خواست طلاق بدهد بینونت اتفاق ميانَاق بَلَالطّ مَزَعَ وَإنْتنهايي نیست 

دههد و   أكند و كفاره أكستن سوگند را مهي  ؛ و الا سوگندش را ميهاأمسَْكَه فَینِمِلا كفَّرَ يَإوَعده مطلقه نگه دارد 

  زند. اگر قاضي بگويد بايد توقیف بشود، است كه در احكام ما بحث حكومت موج مي  دارد. اين همسرش را نگه مي
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د. كشند تا تكلیف اين زن را مشهخص كنه   كنند و به صلابه مي چه كسي بايد توقیف كند؟ او را بايد بازداأت مي

 پس حكومتي لازم است كه احكام ما را ساپورت بكند.

 ايستیم. كه روي فقره آخر آيه مي چند فقره دارد ... وَالْمُطَلَّقاَتُ يتََرَبَّصْنَآيه 

 فقرات  اين است:

 أوند. منتظر ميدارند و  ؛ زنان مطلقه سه طهُر عده نگه ميوَالْمُطَلَّقاَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفسُهِِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ -1

چه  حلال نیست كه آن ؛ولَاَ يَحِلُّ لهَُنَّ أَن يَكْتمُْنَ ماَ خَلَقَ اللّهُ فِي أَرحَْامهِِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ -5

 كتمان كنند.  كند، در ارحامشان خدا خلق مي

اگهر اراده   و أوهرانشانشان در زمان عده احهق هسهتند  ؛ ادُواْ إصِْلاَحاًوَبُعُولَتهُُنَّ أحََقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَ -3

 اصلاح داأته باأند.

 ها چیزهايي هست. مثل آن چیزهايي كه به ضررأان است براي آن؛ وَلهَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیهِْنَّ بِالمَْعْرُوفِ -4

 وَاللّهُ عَزِيزٌ حكَُهیمٌ مردان بر زنان درجه دارند. مايه كل آيه همین  ؛وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِْنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُیمٌ -2

 است.

ي يعنه يتََرَبَّصْنَ بِأَنفسُِههِنَّ  به معني منتظر أدن و انتظار كشیدن است اما « تربص» واما توضیح فقره اول: -4

ا فقط در مهورد  ن عده خودأان را نگه دارند و زود أوهر نكنند و اين ريعني در زما داري كردن، خويشتن

داري معنها نهدارد و زن تحمهل ههیچ      خويشتن  افتد، ها با فریحت اتفاق مي ها داريم؛ اما وقتي طلاق خانم

 كند كه غلط بكنم اگر يك بار ديگر أوهر بكنم. مردي را ندارد و پشت دست  را داغ مي

وَفَّهوْنَ مهِنكُمْ وَيَهذَرُونَ أَزْوَاجًها يَتَرَبَّصهْنَ      وَالَّهذِينَ يُتَ  534 داري هم در اين آيه هست و هم در آيه اين خويشتن    

اين میلي كهه خهدا    ماه و ده روز خودش را نگه دارد. بعداً بايد به اين بپردازيم كه 4 ؛ بِأَنفسُهِِنَّ أَرْبَعَةَ أأَهُْرٍ وعَشَْرًا

كنید اين افهق را در   نگاه ميديده زن را در قالب زندگي زناأويي و مرد را هم همین جور ديده؛ يعني وقتي أما 

انسان  ،كند. در مايه آيات بینید كه طوبي به جواني كه در حداثت سن و ابتداي سن بلوغ  ازدواج مي معارف مي

كهه دأب اسهتقلال و    تك ديده نشده و در قالب تمايلي كه اين بايد برود زير چتر نظام متأهلي ديده أده. نه اين



4 

 

الي داأتن البته در قبهال أهوهر. تبربهه نشهان داده كهه كسهاني كهه طهلاق         مستقل زندگي كردن و استقلال م

حتي من به عنوان مشهاور   توانند زندگي خانوادگي تشكیل بدهند! ديگر نمي كنند،  گیرند و مستقل زندگي مي مي

 2ين پرسم در ا سال است مي 2گويد:  ايد؟ مثلاً مي چند سال است طلاق گرفتهپرسم  دهم و مي پیشنهاد هم نمي

اين به  .است packبینید خودش الان يك  مي  كنم و درآمد دارم؛ گويد: خودم كار مي كرديد؟ مي سال چه كار مي

ههاي   خواهد به عنوان يك نظام واحد أكل بگیرد، بايد دندانه تواند زير چتر كسي برود. نظامي كه مي زحمت مي

گويند:  هاي عقلي هم مي توانند... در بحث دو گوي نميأود دو گوي باأند و  نمي دنده در هم برود،  آن مثل چرخ

أود دو جزئ  محتاج باأد، يا دو جزئ  محتهاج الیهه.    يك جزء بايد محتاج باأد و يك جزء محتاج الیه و نمي

هايشان در هم گیر كند. اگر مرد هم بتواند خهودش احتیاجهات    بايد از لحاظي خُلَل و فُرَج داأته باأند تا دندانه

اگر زني همه احتیاجات  را خودش مرتفع بكند چرا أوهر بكند؟ لهذا   ا مرتفع كند براي چه زن بگیرد؟خودش ر

ههاي بهالا    گويند در حداثت سن ازدواج كنیهد مههم اسهت. كسهاني كهه در سهن       كه مي دهم و اين من هشدار مي

هردو أخصیت محكهم أهده و   گرفتن اين زندگي با دعا و چراغاني امامزاده است! چون  خواهند ازدواج بكنند، مي

خواهي اين دو نفر را با هم جوش بدهي، توفیق چنین چیهزي   روي پاي خودأان هستند و أما مي  أكل گرفته،

 خیلي پايین است. لذا در سن پايین ازدواج كردن توفیق زندگي خوب كردن بسیار زياد است.

 فقهیتمرین یک استنباط 

 : بِأَنفسُهِِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍوَالْمُطَلَّقاَتُ يتََرَبَّصْنَ 

گويد: قاعهده سهه طههر چهه جهوري تخصهیص        كه مي يك حركت فقهي يك ربعي با هم بكنیم تا ببینیم اين

 خورد. از سن پايین أروع كنید تا سن بالا. گروه دارد تخصیص مي 4خورد؟ ببینید از مطلقات  مي

روي  مانور داده. در مسیحیت با اين قریه خیلي موضوع طهُر و حیض موضوعي است كه دين و قرآن خیلي 

بهاز   packأود. قبلاً در بحث طهارت يهك   اند و نهايتاً يك برخورد پزأكي با اين قریه مي ريلكس برخورد كرده

أوهر ، عبادات با اين زمان چیست؟   كرديم كه در قرآن اين بحث طهارت خیلي موضوع است كه نسبت خودت،
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و  بینید ما ازدواجي داريم قبل از بلوغ و رؤيت دم! ازدواجي داريم در زمان بلوغ بكنید، مياز سن پايین كه أروع 

 .ها توانیم طلاقي داأته باأیم در همه اين دوره پس مي ازدواجي داريم در زمان يائسگي،

 آيد؟ أوند. اين از كبا در مي مي گروه جدا 4 وَالْمُطَلَّقاَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفسُهِِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ پس از اين آيه

  4طلاق، آيه  و   44آيه   احزاب،

يعني   دارند اما كسي كه طهر و حیض ندارد؛ سه طهر عده نگه مي وَالْمُطَلَّقاَتُ يتََرَبَّصْنَ بِأَنفسُهِِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍدر  

 أود. از اين گروه جدا مي قبل از بلوغ و دوران يائسگي، خود به خود به مناسبت آيه 

؛ اي لِ أَن تَمسَُّهوهُنَّ ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناَتِ ثُمَّ طَلَّقْتمُُهوهُنَّ مهِن قبَْه   : 44آيه   در سوره احزاب،

فَماَ لكَُهمْ عَلهَیهِْنَّ مهِنْ     كه مساسي اتفاق بیفتد مؤمنین وقتي با مؤمنات نكاح كرديد و طلاقشان داديد قبل از اين

 .اي نیست كه بخواهید نگه داريد ؛ براي أما بر زنان عدهعدَِّةٍ تَعْتَدُّونهَاَ

 عِدهّ فرصتی برای ترمیم خانواده

كننهد و هنهوز مساسهي ايبهاد      أوند؛ كساني كه ازدواج مهي  گر از آن آيه والمطلقات جدا ميپس يك گروه دي

جا قابل دقت است. عده يك فرايند جالبي است كه اول سوره طهلاق ديهديم كهه     نشده است. خود بحث عده اين

حي بهود، برگهردد و   ماند كه اگر طلاقي ايباد أد و اراده اصهلا  أود، بالاخره زماني باقي مي ها خراب نمي همه پل

نسبت اين أوهر با اين زن مثل نسبت بقیه خواستگارها با اين زن نشود! لذا در زمان عده مرد بايد نفقهه بدههد،   

خوراك و پوأاك بدهد و نبايد زن را از خانه بیرون كند و زن هم نبايد بیرون برود. همه چیز هست الا محرمیت! 

اند براي چنین داستاني. اين حهق مهرد    أود. عده را گذاأته ها خراب نمي بند است و تمام پل دواج نیماين يك از

و در آيهه   ايقاعهات اسهت    چون طهلاق جهزء    است كه اگر اأتباه كرد و زن  را طلاق داد و بالاخره پشیمان أد؛

طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهِِنَّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّساَء فَمعلوم است كه عده حق مرد است و در سوره طلاق هم دارد « لكم» گويد مي

كند اما مهرد بايهد حواسه  باأهد كهه چهه زمهاني         كه درست است كه زن زمان عده را سپري ميوَأحَْصُوا الْعدَِّةَ 

از خراب نشود تا بتوانهد   ها تمام پلكه  براي اينتواند برگردد. طبیعتاً بايد از زن بپرسد كه چند طهر گذأت؟  مي
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و اگر دوران عده بگذرد نسهبت ايهن    نّهِیْلَم عَكُا لَمَفَ فرمايد چون اين از ايقاعات است مي ، برگرددغلطي كه كرده 

 أوند. أود گروه سوم از مطلقات كه خارج مي اين هم ميزن با او مثل نسبت اين زن با ديگران است. 

كنهد ولهي    يهك كسهي رؤيهت دم نمهي    كهه   أوند و آن ايهن  هم سه گروه ديگر خارج مي  4در سوه طلاق آيه 

كه مشكل بهدني دارد! يها    رسد، يا رسیده است، يا اين به سن يائسگي دارد ميداند اين به دلیل اين است كه  نمي

داند براي اين است كه چون به سن بلوغ نرسیده. حالا اين فرد سهه طههر را چگونهه بايهد نگهه دارد؟ آيهه را        نمي

أهك    ؛إِنِ ارْتَبْهتُمْ  كساني كه از زنان أما كه يأ  از حیض دارند ؛ن نِّساَئِكُمْوَاللَّائِي يَئسِْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِببینید: 

هها   نه سه طهر؛ چون خیلي وقت ها سه ماه است،  ؛ عده آنفَعِدَّتهُُنَّ ثَلَاثَةُ أأَهُْرٍ داني كه براي چیست؟ داري و نمي

كنند و أك دارند  كساني كه رؤيت دم نمي  ]من نسائكم ان ارتبتم[؛ وَاللَّائِي لَمْ يَحِرْنَ كند طهر با ماه تطبیق نمي

 گروه جدا أدند. و گروه آخر:  2پس با اين گروه   ها هم سه ماه است، كنند، عده اين كه براي چه رؤيت دم نمي

ها تا وضع حمل  عده اين  ؛أَجَلهُُنَّ أَن يَرعَْنَ حَمْلهَُنَّ كساني كه صاحب حمل و حامله هستند، ؛وَأُوْلاَتُ الْأَحمَْالِ 

  .وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَبْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يسُْرًا است

ببینید أما الان در مقام يك فقیه يك كار فقهي كرديد. يهاد بگیريهد ايهن مخصصهات را از قهرآن در آوريهد.       

ههاي خهود آيهات را     محهدوده أود قرآن خودش را تخصیص بدهد؟ بله! آيات خودأهان دارنهد    پرسند مگر مي مي

 گروه از خود آيات خارج أدند. 4لذا به راحتي اين  كنند؛  تعیین مي

أهود   يك عده ديگر داريم كه آن عده وفات است و آن هم كه عده طلاق نیست، پس جمع بندي آيه اين مي

 هذا تمام كلام! گروه. 4الا اين  وَالْمُطَلَّقاَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفسُهِِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ كه

براي زنان حلال نیست كه  ؛ولَاَ يَحِلُّ لهَُنَّ أَن يَكْتمُْنَ ماَ خَلَقَ اللّهُ فِي أَرحَْامهِِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ

است كهه قهول زن كهاملاً     جا از جاهايي حیض و طهر و حمل  كتمان كنند و اين هاي آفريده از  چه را در رحم آن

تواند بینه اقامه كند. در روايات هم داريم  چون هیچ راهكار منطقي ديگري وجود ندارد و كسي نمي  حبت است؛

 هم طهري كه مبامعت صورت نگرفته. فوض الله الي النساء. طلاق هم بايد در زمان طهر انبام بشود، آن
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اش ايهن   هاي اخلاقي است! جمله أرطیه نیست كه معنهي  «نإ»از « إن»اين  ؛خِرِإِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآ

جا صهرفاً بحهث اخلاقهي اسهت؛ مثهل       بشود كه اگر ايمان به خدا و روز جزا ندارند حلال است و اأكال ندارد! اين

عنا نیست كه اگر كه من به أما بگويم اگر علاقمند به سلامتي خودت هستي، اين غذا ضرر دارد. اين به اين م اين

غذا موكول به اين باأد كه أما  كه ضرر داأتن اين به سلامتي خودت علاقمند نیستي، اين غذا ضرر ندارد! يا اين

چقدر به سلامت خودت علاقمندي! اين فقط گفتن يك جمله اخلاقي است كه خلاصه اگر آدم هسهتي حواسهت   

خورد به اعتقادات و اخهلاق. آن چیهزي كهه ضهمانت      ميبینید كه احكام گره  جوري است. مي باأد كه قریه اين

خود قوانین نیست. پشتوانه قانون اخلاق اسهت. اگهر اخهلاق نبهود أهما چهه كهار          ،كند اجراي احكام را ايباد مي

توانیهد بگیريهد.    هها را نمهي   قهانون  Bug أهود.  خواستي بكني؟ هزار تا قانون ديگر هم بیاوري كار درست نمي مي

جا اين نكته را يهادآوري   أود! لذا قرآن جابه ب خوب است اما تا پشتوانه اخلاقي نداأته باأد نميگزاري خو قانون

 كند. مي

)سؤال( بله اگر كتمان كردند پس ايمان ندارند. جمله جمله أرطیه نیست كه به اصطلاح مفهوم داأته باأد. 

 خوانیم! برخلاف آيه بعدي كه مي

اين أوهرانشان احق هستندكه برگردنهد اگهر اراده اصهلاح     ؛بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إصِْلاَحاًوَبُعُولَتهُُنَّ أحََقُّ 

جها ضهمانت آن بها كیسهت؟ چهه كسهي        دارند؛ يعني اگر اراده اصلاح ندارند، حق چنین كاري ندارند. باز هم اين

با اخلاق! اين جور نیست كه مرد به  ا كیست؟ضمانت اين حكم ب فهمد كه أما اراده اصلاح كردي، يا نكردي؟ مي

ههي    خواهد ضرر بزند و يك جهوري زن را اذيهت بكنهد،    تواند برگردد! اگر ظاهر در اين باأد كه مي هر نحوي مي

جها   خواهد بیايد سر زندگي! مرد زندگي نیست! اصلاً اين رجعت ايهن  كند. اين آدم نمي دهد و رجوع مي طلاق مي

نهه دمهدمي مزاجهي! اگهر      اراده اصلاح كرد و خواست زندگي خوب و خوش تشكیل بدههد،   حلال نیست، اما اگر

گیرد. اگر زن در زمان عده باأد سه بهار محلهل    هاي بائن صورت مي گذارند و طلاق بخواهد اذيت كند، مُحلِل مي

د و اگهر مسهئله بهی     گذار حرمت سرش ميحكم تكلیفي گذارند اگر بخواهد با اين چیزها بازي دربیاورد! اولاً  مي
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تواند با اين زن ازدواج بكند. اگر بیشهتر از ايهن بخواههد     گذارند و ديگر نمي هم ميحكم وضعي سر آن   پیدا كند،

 افتد كه بماند! اتفاق ميهاي بائن  طلاقبازي دربیاورد 

ن زن قهرار  تواند بها ايه   كسي نمي جز أوهرش!  كسي نسبت به زن در اين زمان عده هیچ حقي ندارد، )سؤال(

بگذارد، يا گفتگوي پنهاني بكند؛ چون همه چیز سر جاي خودش است فقط محرمیهت از بهین رفتهه اسهت. آيهه      

؛ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّساَء فَبَلغَْنَ أَجَلهَُنَّ فَأَمسْهِكُوهُنَّ بِمعَْهرُوفٍ  بقره را ببینید كه دوباره اين معنا را تأكید كرده كه  531

يعنهي آن   ؛ يا رهاي  كهن بهه معهروف؛   أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍا به خوبي و خوأي نگه  دار؛ مدت كه تمام أد، ي

او را نگه ندار كه به او   ؛ولَاَ تُمسْكُِوهُنَّ ضِراَرًا لَّتَعتَْدُواْ أود به معروف خارج بشود زمان كه دارد از خانه تو خارج مي

ببینید آيه در  بازي درنیاور! خواهي زندگي كني،  و را نگه دار! اگر نميخواهي زندگي كني ا ضرر بزني! اگر واقعاً مي

 كند! جور دارد زن را ساپورت مي و چه كند آن جامعه چه فرايي ايباد مي

ها بیان قرآن براي بیان فاصله زماني است. گاهي افرادي در وضو أك  )سؤال( يعني در اين فاصله. بعري وقت

خواهنهد   ؛ تا آرنج بشهويید. بعرهي كهه مهي    قِافِرَالي المَفرمايد  گیرند كه مي تر وضو مي ها قرآني كنند كه سني مي

بهراي فاصهله اسهت؛ مثهل     « الهي »ست، بلكه اين كه اين جور نی« من المرافق»گويند اين يعني  جواب بدهند مي

جا أروع كن، بلكه منظورم اين تكه از  نه يعني از اين جا،  جا تا آن گويم اين ديوار را رنگ كن! از اين كه من مي اين

ديوار است. اگر بخواهیم تفسیري نگاه بكنیم فرقي ندارد كه از كبا أروع بكنیم، اما حكم فقهي آن را نصهوص و  

در عرف، دست از سر انگشت تا مهچ  ، (32)مائده:  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعُواْ أَيدِْيهَُماَكند. يا در  ر تعیین ميثقل اصغ

 است.

كنهد كهه    اين گزاره كلي كه رابطه زن و أوهر را دارد بیان مي؛ وَلهَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیهِْنَّ بِالمَْعْرُوفِفقره بعدي: 

نسبت به هم حقوق و وظايف متقابل دارند. اين جوري نیست كه نظام خانوادگي روي سروري و بردگهي بگهذرد؛   

 است. وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِْنَّ دَرَجَةٌآيه تابلوي ورود به بحث 

 موازنه حق و تکلیف
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لهَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلهَیهِْنَّ  ندارد، َ تكلیفبدون  حقكسي ؛ لايبري لاحد الاجري علیهفرمايند:  امیر المؤمنین مي

رساند و اين قاعده كلي است و مثل تشريع كلي دارد نظهام كلهي را بیهان     اين مثل آن مشابهت را نمي؛ بِالمَْعْرُوفِ

  كه حقوق با توسهت،  سروري با تو باأد و بردگي با زن باأد! يا اين جوري نیست كه خواهد بگويد اين كند. مي مي

 هاست! تكالیف با خانم

 کننده علوم فضای گیج

تر بشود. قدم اول اين است كه تو را خدا به قرآن برگرديد!  جا لازم است مقدماتي بگويم تا فراها روأن در اين

. الان در ايهن فرهاي   أهود  نهايت دارد زده مي مثبت بينهايت تا  ها از منهاي بي الان خیلي عبیب است كه حرف

أناسي مراف، چند تا رأته و گراي  و تخصص داريم؟ بالغ بهر سهه    كنید ما در جامعه ، فكر ميكننده علوم گیج

تئهوري   اي، میهداني،   در فیزيك درباره نهور تئهوري ذره   مثلاً  عد أما كه در اين عوالم نیستید؛هزار رأته داريم! ب

ولهي   ،اين علم است و هم آن ديگهري علهم اسهت    وجیه كاملاً متفاوتي دارد، اما همو هركدام ت ... داريم موجي و

و علهم   بحث عهدم قطعیتهي أهكل گرفهت     اند: اصلاً حقیقتي نیست! و هگفت ره حقیقت چیست؟ فقط بعري بالاخ

تورم و باد به غبغب انهداختن  اي كه بیشتر آما  و  راجع به خودش متواضع أد و الان از آن بادكردگي و فربهي

 كوتاه آمده است.  خواست دنیا را بفهمد، بود كه مي

 توان تکیه کرد؟ به کجا می

أناسي كودك، اين اصهلاً   گويید روان است. الان كه أما ميفاجعه  الان فراي علم مخصوصاً در علوم انساني 

گام تربیت بچه در سنین مختلف تا اين بحث  يعني چه؟ يعني أما مواجهید با صدها هزار متن و كتاب از گام به

نهايت! اصلاً علم يعني چه؟ واقعهاً بهراي    نهايت تا مثبت بي كه اصلاً تربیت نكنید، نظرات وجود دارد؛ از منهاي بي

چهون همهه     روأهن كنهد؛   اين فراي مبهم را خواهم كه امام زمان بیايد! و كننده است و از خدا مي خود من گیج

است و ههیچ ترديهدي در آن نیسهت. مهن     لاريب فیه اي است به نام قرآن كه  و اين وسط ستارهچیز مبهم است 

خهواهي   گويهد. أهما كبهاي ديگهر را مهي      توانم اين قرآن را دو دستي بچسبم و بگويم: هرچه قرآن مهي  فقط مي
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بشر دارد علم تولیهد  گويند، هرسال به اندازه كل تاري   كه مي چنان ؟ آنبچسبي؟ كدام نقطه و جايگاه وجود دارد

گیرد كه چه أده است؟ و ما كبها   آيد! حقیقت كباست؟ من گاهي به روند علم بغرم مي أود و مقاله در مي مي

هاي راجع به زن و خانواده يعني چه؟  هستیم؟ ما الان براي فهم حقیقت به كبا پناهنده بشويم؟ الان اين تئوري

گويید؟ يك مدتي بعري مقالات را كهه   يعني چه؟ از كدام تئوري ميكه چه بايد كرد و مشاوره خانواده  بحث اين

رسهید!   رسهم، أهما ههم نمهي     ها را بخوانم! نه فقط مهن نمهي   توانستم اين كردم، بعد نمي آمد دانلود مي خوأم مي

أناسي هسهتم!   رسد اين مبموعه را بخواند! الان مسخره است كسي بگويد من متخصص جامعه دانشگاه هم نمي

ها؟ اين وسط يك حبم عظیمي از مطالب وجود دارد كهه رابطهه خهودت را بها آن      أناسي ك از اين جامعهي كدام

 داني!  معارف نمي

كهس ادعها    تواند آرام بگیرد! در اين دنیايي كه هیچ اي كه آدم مي ترين نقطه بیايیم برگرديم به قرآن؛ به اصلي

؛ در ايهن  ینقِه تَمُلْيً لِدَه هُه یِه فِ بَيْه لارَ ابُتَه ذلهك الكِ  گويهد:  زنم، قرآن مي كند كه من دارم حرف درست مي نمي

 دهد! زنم هیچ ترديدي نیست و خداوند بر بام عالم نشسته و دارد نظر مي هايي كه دارم مي حرف

گويند با فطرت انسان  زنند و مي أناسي اثبات أده و جاهايي به فطرت انسان مي سؤال: چیزهايي با علم روان

 سازگار است!

گويد: مها   چه چیزي را ثابت كرده؟ فطرت انساني كه خودش مبناست. چرا آقاي احمدي نژاد در كلمبیا مي -

GAY هها   امها ايهن   ،يعني چیزي كه با واقع مطابقت دارد يها نهدارد   ؛علم كنند. بودن را قبول نداريم و او را هو مي

 بد نیست. كه اصلاً اين گويي: بد! به اين ميدار است كه  هبودن بد است اما براي ما خند GAYگويند براي تو  مي

 فضای سنتی علم و فضای مدرن علم

ها را بازيافت أده ديديد؛ چون ما هنوز در فراي سنتي علم هستیم، اما در دنیا فراي سنتي علم  أما نظريه

را بهاز كهن    وتبالف ي داريم به نام فوتبال. أما ماهیتاديان جديداز بین رفته. الان فراي عالم جديد است. الان 

  بیني خودش يك دين است! فوتبال مناسك دارد، اخلاق دارد، اعتقادات دارد، نظام اقتصادي خهودش را دارد،  مي
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هايي مثل حج را دارد! بدون تعارف فوتبال يك دين است. أما فوتبال امهروز را   پیامبران خودش را دارد، هماي 

پرسهتي جديهد    بهت  لاستیكي در زمهین خهاكي اسهت! الان ببهین    كنیم فوتبال همان توپ پ بشناسید. ما فكر مي

فهیلم   ترين رسانه الان موبايل است؛ يعني اصهلاً  پرده هاي جديد چیست؟ بي چیست؟ اديان جديد چیست؟ رسانه

بینید چه چیز خوفناكي است؟!  مي سازند براي موبايل و اين در دست بچه أماست! توي جیب بچه أماست. مي

اي در دسهتر  او قهرار گرفتهه كهه      ام را چه جوري بزرگ بكنم؟ رسانه اين مشخص كن! من بچهبیا نسبتت را با 

أود و همه  ها هم جمع مي سال ديگر دي  2هیچ امكاني براي مهارش نداري! هیچ مرزي براي  وجود ندارد. تا 

أهبهه روز و جهواب    را تربیت كني؟ أما روز را بشنا .  خواهي بچه أود. چه جوري مي چیز از كنترل خارج مي

اني كهه بها بچهه چهه     مه  زنم! الان با علم روز جلو بیايي مي كه من با أما فارسي حرف مي نه اين همِوْقَ انِسَلِبِروز! 

ما در فرايي بوديم كه يكسري جزوه آقاي  ماني كه خانواده چه جوري بايد أكل بگیرد! مي جوري صحبت بكني!

كرديم در حد متوسط يك چیزههايي   احسا  مي  خوانیديم، كرد، مي مطهري را كه انتشارات در راه حق چاپ مي

هها را بخهواني!    رسهي ايهن   بلديم كه الان حرف دين اين است اما الان اينقدر حرف و مطلب هست كه اصهلاً نمهي  

كهه يهك    رسهید؛ چهون   مهي نا كبا آباد  أويد؟ در فراي علوم به كبا آويزان مي كباست؟ الان بهدستآويز محكم 

خهواهي   هاست. چه طوري مهي  عالمه مطلب و تئوري هست كه هر كدام يك عالمه دانشمند و پروفسور پشت آن

 حق را از باطل بشناسي؟

فهمهیم و بهه يقهین     مهي  خوانیم عینهاً  چه مي سؤال: الان اگر بحث قرآن را وسط بیاوريم، أما معتقديد هر آن

گرديم به  رسیم و گرچه خود قرآن ادعا كرده كه احتیاج به تفسیر ندارد، اما چون نیاز به تفسیر دارد باز برمي مي

 همان علوم و اين تشتت آراء در آن مشخص است.

داريهم تها   اما اولاً انسهان    أود، افتد اين بحث تشتت آراء انبام مي درست است كه وقتي به دست مفسر مي -

را همهه  خطهوط كلهي   نیاز از تفسیر باأد؛ چون محكم و متشابه داريم اما  اين طور هم نیست كه قرآن بي انسان!

ات را از خهدا بگیهري؛ يعنهي ربوبیهت      كه أما بايد همهه برنامهه   فهمند و در آن هم هیچ ترديدي نیست و اين مي
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فهمد كه ربوبیت و  غیر اين نمي (17)مائده:  السَّمَاواَتِ وَالأَرْضِ وَلِلّهِ مُلْكُمطلقه خدا. كسي در قرآن برود كه فرمود: 

 كه قیامت هست و اين نیست كه هرچه كردي كردي!  حمد با خداست و عزت ما هم با خداست، اين

مرگهي اتفهاق    جهوان   داريم كه اگر زنا زياد بشهود،  حالا يك چیزهايي هست كه بايد با ثقل اصغر بفهمیم؛ مثلاً

ههايي كهه دامهن     ؛ بترسید از فتنهه (52انفال: ) وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصیِبَنَّ الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآصَّةًجا كه  افتد از اين مي

كنهد.   جها زنها مهي    او دارد آن چون  أوي؛ دامن تو را گرفته و تو جوانمرگ مي گیرد كه ظلم نكردند. كساني را مي

چرا؟ آيا براي اين است كه تذكري به ديگران بدهد كه تو عمرت كوتاه است، اينقدر ل  بهازي در نیهاور! ممكهن    

 است كه بخواهد تذكراتي به مبموعه بشريت بدهد.

 قرآن ستون زندگی یا زینت

أود. بارها عرض كردم كه دين و قهرآن   ، نیاز به وحي در ما درست مينشینیم ما اساساً اول كه پاي قرآن مي 

؟ به كساني كه با من در  پا  كرده بودند، اين سهؤال را داده بهودم و   فانتزيبراي أما ستون است يا يك كار 

گي در كه أما زندگیتان را به چه نحو ادامه خواهید داد؟ اغلب قريب به اتفاق گفته بودند كه با عرض أرمند اين

در پهي و   يعنهي چهه؟ يعنهي مها اصهلاً     دانید  اگر باأد خوب است. ميكند كه قرآن باأد يا نباأد!  ما تفاوتي نمي

اسهت كهه اگهر باأهد      فهانتزي . يهك حركهت   بري است ستون اين عالم ما نیاز به وحي نداريم و قرآن و وحي گچ

اسهت   اي  كه خود قرآن در سوره بقره آيهه  آنأود زندگي كرد. و حال  هم ميبري  گچ تر است و البته بدون قشنگ

أهود.   مهي هرج و مرج كه امام رضا آن را  به يك برهان عقلي تبديل كرده و آن آيه اين است كه اگر دين نباأد 

 تواني بدون دين و وحي زندگي كنهي؟  تواني با هرج و مرج زندگي كني! أما مگر مي اگر دين را حذف كني نمي

 گويد.  ا ميآيات سوره نساء همین ر

قِّ كَانَ النَّا ُ أُمَّةً واَحدَِةً فَبعََثَ اللّهُ النَّبیِِّینَ مُبشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وأََنهزَلَ مَعهَُهمُ الْكتَِهابَ بِهالْحَ     آيات سوره بقرهدر 

وگرنه بشر بدون ديهن   ها را حل كنند آيند اختلافات اين انبیاء مي  ؛(513)بقره: لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّا ِ فِیماَ اخْتَلَفُواْ فِیهِ 

به هرج و مرج خواهد رسید؛ بدون دين وحیاني، نه دين به عنوان روش زندگي؛ چهون همهه بهالاخره يهك روش     
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نَ رُّسهُلاً مُّبشَِّهرِي   داحتبهاج خواهنهد كهر    با خهدا  مردم قیامت فرداي زندگي دارند ولي دين به عنوان وحي كه در

كهه   فرمايد ما رسهولان را فرسهتاديم   مي ؛ خداوند(142)نساء: وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّا ِ عَلَى اللّهِ حُبَّةٌ بَعدَْ الرُّسُلِ 

خواستي رسول بفرستي!  أود زندگي كرد، مي داني بدون رسول نمي ها نیايند جلوي ما را بگیرند كه تو كه مي اين

افتد؛ از تهوي هیئهت و حسهین حسهین و گريهه و       اتفاق نمي براي كسي در تقدم زماني  و اين واجب أدن قرآن

افتد. با روزه گرفتن و نماز خواندن و ضبه زدن براي اههل بیهت و بها ديهدن      صرخه براي اهل بیت اين اتفاق مي

! اين مسیر ز به قرآنهاي خوب و نفو  مطمئنه كم كم كش  و میلي به سمت دين و بعد احسا  فقر و نیا آدم

ولي به لحاظ رتبي ما به سمت قرآن نیامديم و به كسي هم توصیه نكنید كه تو اول  افتد اتفاق مي در طول زمان

 أود. بايد توحیدت را درست كني! اتفاقا اين از مواردي است كه آخر كار حل مي

 برداشت از قرآن آزاد است به شرطی که...

هايي دارد؛ يعني  قاعدهها  هد. تفسیر هم در محكم و متشابه د اي انبام مي كه تفسیر قرآن را مفسر در حوزه اين

دهند كه  زنند كارهاي عبیب و غريب انبام مي اين كار را بلد باأد؛ چون بعري ميفوت و فن بالاخره طرف بايد 

ینه قرآني چنین مطلبي درآوردي؟ دل  خواسته دار است و احدي چنین كاري نكرده! چه جوري با چه زم خنده

! براي همین به پیماي  آيهات و اسهتناد بهه آيهات      گويند چیزهايي را به قرآن تحمیل كند و به او كه مفسر نمي

گويد  كه قرآن مثل كتاب درسي جلوي أما باأد و من سخنراني نكنم، ببینیم آيا آيه اين را مي اصرار دارم و اين

مايه اصهلي  گويیم أما برداأت كنید، اأكالي ندارد! البته  اگر ان قلت داريم مييتربصن بانفسهن ر يا نه؟! حالا س

تهرين حهالات    قرآن مهم است، ولي قرآن بايد كتابي باأد كه صدر تا ذيل اين عهالم را پوأه  بدههد. از درونهي    

ايد بطون و ظهور را دربر بگیرد. ما كند. طبیعتاً ب صفحه  بیان مي 411خودت با خودت تا روابط بین الملل را در 

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ منِْههُ آيَهاتٌ مُّحْكمََهاتٌ هُهنَّ أُمُّ      ي گذاأتهآيات متشابه اما دانیم سر القدر را نمي اصلاً

 (7)آل عمهران:   فَیَتَّبِعُونَ ماَ تشَاَبَهَ مِنْهُ ابْتِغاَء الْفِتْنَةِ واَبْتِغاَء تَأْوِيلِههِ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَأَمَّا الَّذِينَ  مُتشَاَبهِاَتٌالْكِتاَبِ وأَُخَرُ 

بعري  گويد: و مي كند يك كارهايي با اين قرآن ميخدا در بیايد. بالاخره دارد  ها هاي وجودي بعري انسان  تا كرم
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ودي باأد كه آن كسي كهه كهرم دارد از آن جهدا    أوند. بايد قرآن يك موج روند و هدايت مي اهل هدايتند و مي

 أود.

 نتیجه تجارت با قرآن

در   كنیهد، نهه سهود،    يا نه ضرر مهي كنید،  يا سود مي  دهید، تبارتي است سه وجهي كه يا ضرر مي اگر در دنیا

خسَِهرُواْ   الَّهذِينَ كنیهد!   كنید، يها سهود مهي    يعني يا ضرر مي  مورد دين و نسبتت با قرآن تبارتي دو وجهي است؛

بازهايي هستند كه جسمشهان را   . اين جانبازها جسمأوي بازي و جانباز مي جان خودت را مي  ؛(4)اعهراف:  أَنفسَُهُم 

بازد  آيد ولي كسي كه جان  را مي با خدا معامله كردند و هیچ چیزي نباختند و عند اللقاء همه چیز گیرأان مي

 در اين معامله وسط نداريم كه كسي اين وسط نه ضرر كند، نه سود ببرد! الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفسَُهُمأود  مي

 قرآن بالاتر از حدیث و احسن الحدیث است

تلي از اين چراها وجود دارد كه معلوم نیست چه سر القدري وجهود دارد! چهه     تواند چنین كند. چرا؟ خدا مي

گويد: اين بهترين حالهت اسهت. بهتهرين     ميخواهد به اين سبك باأد و خودش هم  تقديراتي هست كه قرآن مي

، ههر خاصهیتي بهراي حهديث     ... حهديثاً  ینَعِه بَرْي أتِه مَأ نْظَ مِفِحَ نمَ. اگر گفته أده وضعیت را قرآن آورده است

براي حهديث   بگويند تمهلاً و مبازاًقرآن قرآن دارد؛ چون احسن الحديث است. اگر هر خاصیتي براي   گويند، مي

كه اگر كسي چهل آيه حفظ كنهد و نشهر كنهد...     أود هست، اما هرچه براي حديث بگويند قطعاً بر قرآن بار مي

 قرآن بالاتر از حديث است.

بندي  خصوص در اين فراها. بارها عرض كرديم روايت پس از جمع نكته دوم: روايات را با قرآن قاطي نكنید به

ي را يادآوري كنم: مها در روايهات بسهیاري قرهاياي خارجیهه داريهم نهه قرهاياي         ا محتواي قرآن است. يك نكته

كند. ايهن   صحبت ميي خارجي  پديدهبه يك  حقیقیه. در قراياي خارجیه موضوع و محمول خارج است و راجع

اصلاً خودي است!  بینید و ابوابي را به خودش اختصاص داده كه مثلاً قم خیلي أهر بي مدح و ذم بلدان را كه مي

از قم بدتر أهر هست؟! يا مثلاً پیغمبر در معراجشان يك بقعه منهوره ديدنهد حرهرت پرسهیدند ايهن چیسهت؟       
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؛ اين ماكت يك أهري است به نام قم؛ يعني در آخر الزمان پناهگاه قم است. مقُ هُلَ الُقَينة يُدِة مَورَهذه صُگفتند: 

ها قراياي خارجیه است. بسیاري از چیزهايي كه در زبان اهلبیت راه پیدا كرده، جزء قراياي خارجیه است و  اين

روايهت  دقهت كهرد؛ چهون ايهن     آهنگ روايهات  ناظر به يك واقعه خارجي است؛ در گذأته هم گفتیم كه بايد به 

ي گفته أده باأد اما در قرآن ما يك چنین تهوقعي را از خهدا نهداريم كهه قرهاياي      أرايط خاصممكن است در 

اگر بخواههد   خارجیه بگويد بلكه بايد قراياي حقیقیه بگويد؛ چون قرار است اين قرآن ما را هدايت كند الي الابد!

خهورد؟   افتاده و تمام أده است. به چهه درد مها مهي   اي اتفاق  . واقعهقریه خارجیه بگويد كه دست ما بسته است

مثلا ً در بحهث   هايي هست اما بحث قرآني آن خیلي مهم است. أأن نزول هست ولي مخصص نیست! أأن نزول

چهه كهه قهرآن     أهود؛ آن  زن بسیار انگیزه جعل حديث زياد است، لذا در اين موارد دو برابر به قهرآن توصهیه مهي   

 دهد.  ارائه مي گويد و فرايي كه قرآن مي

موضوعي كه از قرآن در بحث زن قابل تفكیك است: يكي بحث زن در مقابل مرد است و يكهي زن در مقابهل   

 هايي أده! و أوهر در مقابل زن غیر از بحث مرد است در برابر زن. أوهر و در اين بحث صحبت از محدوديت

هاي اقتصادي. در سهوره   استقلال هايي حباب، ثمثل بح  هايي در قرآن داريم راجع به زن در مقابل مرد؛ بحث

لِّلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالدَِانِ واَلأَقْرَبُهونَ وَلِلنِّسَهاء نَصِهیبٌ     گويد: تأكید بر اين تقابل زن در برابر مرد مينساء با 

دقیقهاً   (35)نسهاء:   نَصیِبٌ مِّمَّا اكْتسََبُواْ وَلِلنِّساَء نَصیِبٌ مِّمَّا اكْتسَهَبْنَ لِّلرِّجَالِ ، يا (7)نساء:  مِّمَّا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالأَقْرَبُونَ

 تواني بخوري! بحث كسب درآمد است و بايد تفكیك بشود. توي مرد از درآمد اين زن نمي

أهوي و فرهاهاي ديگهري بهراي      آورد كنار أوهر، أما با احكهام ديگهري مواجهه مهي     اما وقتي اين زن را مي

 پاسداأت خانواده!

را محكم بگويید! يعني اگر بها دنیها و   یم قِتَسْالمُ راطَا الصِّنَدِهْإها مقدماتي بود كه تو را خدا سر نمازهايتان  اين

ريخت است! و ما توقع داريم كه  فراي علوم انساني آأنا بشويد؛ بايد دو دستي خدا را بگیريد كه خیلي اوضاع بي

چهون كهار از    زنهد؛  خودي مي دهم، حرف بي كسي بیايد بگويد: من اوضاع را تغییر مي اماممان ظهور كند! اين كه

اند. يك زمهاني   أود اين است! آقاي امبد هم اين را بارها گفته چیزي كه استشمام مي دست همه در رفته است!
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 311يه  بگهذار و   اش بدتر از ديگري! كل رسانه همین بود، حالا أهما د  و هر أبكه برنامه 5بود و  1بود أبكه 

ههايي كهه فقهط     كند، به نام كانال محبت و كانهال  هايي كه كاملاً دارد تبلیغ مسیحیت مي أبكه را بگیر! از كانال

سرپرستي و يتیم بودن در دانشگاه  كند و اين دانشبوي مادر مرده كه الان بي هاي عرفاني را دارد دنبال مي بحث

توانید دستشان را بگیريد، بگیريهد! آقهاي روحهاني در     م آل محمدند! اگر ميزند! واقعاً دانشبوها ايتا دارد موج مي

 اي كه نشستي، همه چیز خوب است، ولي دانشبوها ايتام آل محمدند! حوزه

گوينهد چهه مزيتهي بهراي زن ديهده       . بعري مي؛ بالاخره يك امتیازي ديده أدهدرجة نَّهِیْلَعَ الِجَلرّلِوَدر آيه 

 قرآن براي زن ديده است؟أده؟ آيا مزيتي را 

را بیاوريد. اين از مزاياي زن است، البته در قالبي  12و سوره مباركه احقاف، آيه  14سوره مباركه لقمان، آيه 

 است كه أايد ما به آن تن در ندهیم!

نیهد! خهدا   كند. عبیهب بهودن فرها را دقهت ك     ؛ خدا انسان را به والدين  سفارش ميوَوصََّیْناَ الانسَْان بِوالدَِيْه

گويهد بهه والهدين احتهرام كنیهد،       كند والدينتان را احترام كنید اما ببین مادر چه كرده؟ يعني تا مي سفارش مي

گويد ببین پدر چه كرده!؟ ببین مادر چه كرد! يعنهي ايهن مزيهت تربیتهي نقشهي اسهت كهه كهلًا مها كنهار            نمي

رسد كه روز پدر ابتكار خیلهي خنكهي    به نظرم مي و من أود! ايم! حتي نق  مادر بودن دارد بد تلقي مي گذاأته

خواهي است. مگر پدر وابسته به مادر است؟ مگر پدر زحمهت   بود! من اصلاً با آن موافق نبودم! اين كار مثل سهم

بهل  كند؟ كبا مادر با پهدر قا  ، ببین مادر چه ميوَوصََّیْناَ الانسَْان بِوالدَِيْهدهد؟ولي  كشد؟ مگر نفقه و رزق نمي نمي

مقايسه است؟! وقتي ذهن ما با رسوبات جاهلي آمیخته است، وقتي حررت مهريم پها صهحنه وجهود گذاأهت و      

 كتهاب در  امها   يثَنْالأكَ رُكَالذَّ سَیْلَوَ اي از مادر مريم يا از خداست كه خواستند او را خادم مسبد بكنند، جمله مي

نخیر! پسهر كهه مثهل    «! ولیست الانثي كالذكر»اين يعني گويند:  أود تشبیه مقلوب! كه مي مي ما اين آيه مطول

أود به اين! به قول علامه: اين از رسوبات  هیچ پسري أبیه اين دختر نیست. آن رسوبات تبديل مي دختر نیست!

اما خانواده مرد أهرمنده   أوند،  جاهلي است كه اگر يك زني تن به خفت با مردي بدهد، خانواده زن أرمنده مي

 آن هم كرده است. چرا؟ چه فرقي دارد؟ هرغلطي اين كرده،  أوند. نمي
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 مقام زن و مقام مادری

ظهَلَّ وَجهُْههُ    أدند به دختر ها بشارت داده مي ؛ وقتي اين(22)نحل: وَإِذَا بشُِّرَ أَحدَُهُمْ باِلأُنثَى فرمايد:  خداوند مي

مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ ماَ بشُِّرَ بِهِ أَيُمسِْكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يدَسُُّههُ فِهي   يَتَوَارَى أد.  صورتشان سیاه مي؛ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِیمٌ

كند؟!  گويد ببین مادر چه مي كنند. اين است كه در قرآن مي ؛ بد حكم مي(17)زخرف:  .التُّراَبِ ألَاَ ساَء ماَ يَحكُْمُونَ

اين هفت سالي  و رزق است؟ بلكه برتر از آن است! مادر كمتر از نفقهنق  تربیتي ارزنده گويد اين  چه كسي مي

. از ايهن  سهال نیسهت   7ها تا آخر عمر به انهدازه ايهن    سال 7 در روايات هست كه هیچكه بچه دست مادر است، 

همهه   وضو ما را أیر نداد! اين گويند: مادرمان بي جا رسیديد؟ مي بزرگان برويد بپرسید كه چه أد كه أما به اين

أهود سیدرضهي و سهید     أود أی  انصاري و علامه طباطبايي! يكهي مهي   يكي مي  روند، ها و مي وزهآيند در ح مي

را اينقهدر   تربیهت اند امها وقتهي أهما بحهث      ها بوده اند كه اهل تربیت اين ها مادرهاي پاي كار داأته مرتري! اين

اش را تربیهت   دارد بچهه كند كهه نشسهته و    مياحسا  حقارت معلوم است كه طرف  ضعیف و ذلیل جلوه بدهي، 

و محبت اهل بیت رود... أما با أیر  كند! آن چیز كه با أیر به درون بچه مي اش بازي مي كند، يا دارد با بچه مي

خواهیم به عالم نگهاه بكنهیم. امها الان آن     قرآن را بده به بچه و بچه را غرق محبت بكن... ما يك جور ديگري مي

 كند و ملازم خانه است... داري مي ، ولي كسي كه دارد بچهاست مفتخر، كند كسي كه نشسته دارد تايپ مي

اش زن را در بسهتر مهادر    ؛ يعني خانه را بچسب و همهه (33)احزاب: وَقَرْنَ فِي بُیُوتكُِنَّ   گويد: بینید قرآن مي مي

همهه   ه اسهت. ايهن  كه تو مادر خوبي هستي. اين نق  را خدا ديده و ابزارش را هم گذاأهت  بودن ديده است و اين

كهه زمهین    (553)بقهره:  نسَِآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ  لطافت روح و لطافت بدن و نرم  را گذاأته، براي چه گذاأته؟ أما

بینید، نسائكم لعب لكم؟ زن كه بازيچه نیست! با ازدواج با او قهرار اسهت بهه     كشاورزي است آن را زمین بازي مي

المَْالُ وَالْبَنُونَ زِينَهةُ الْحیََهاةِ الهدُّنْیاَ    ؛ باقیات صالحات بگذاريد؛ (553)بقره: لأَنفسُِكُمْ َ  وَقدِّمُواْاش  بهشت برويد! با بچه

؛ باقیات صالحات يعني همین بچه. الان توصیه به تبرد براي چیست؟ چهون بچهه   (44)كههف:  وَالْبَاقِیاَتُ الصَّالِحاَتُ 

كند. از  هايي ايباد مي بالاخره نظام خانوادگي يك محدوديت بروي زير دست أوهر كند. ايي ايباد ميه محدوديت
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آدم  پرسد كه كبا بودي؟ مثلاً آيد و أوهر از او نمي خانه مي 11-11آن طرف خواستیم أیك بشويم زن ساعت 

 أود. با كلاسي أده! بعدش هم منبر به طلاق مي

كني! يعنهي جهنس نسهوان     تو داري ميترين كار عالم را  كیف كن! بزرگ كني، خانمي كه داري بچه بزرگ مي

ها  رسانه دهید! ترين كارها را داريد انبام مي را كه خدا در نهاد أما گذاأته و بزرگبزرگترين وظائف عالم يكي از 

درصهد آن مهال اروپاسهت! چهرا؟      4و  44فمنیسم  ها مشكلات ما نبوده،  بازي اين را بايد بزرگ كنند. اين مسخره

جها بیشهتر بهه زنهان      ه آزادتر باأند و بیشتر به حقوقشان رسیده باأند! ظلم كه مثلاً در ايهن ها كه بايد از هم آن

گیرد؟ ايهن مشهكلات مشهكلات مها نبهوده! بلهه        جا أكل مي درصد جريان فمنیستي از آن 4و  44أود! چرا  مي

راي اجتهادات جديهد  ه بها را نفي كنیم. را خواهیم اين هاي قانوني هست و نمي يكسري مشكلاتي داأتیم و خلل

تولیهد   هها در خانهه   پكد كهه گفتهه: كهار خهانم     باز است. اگر پي اين حرف آقاي احمدي نژاد را بگیرند همه را مي

ها كار نكنند تا ببینید چقدر هزينه بايد بشهود.   است. اين حرف خیلي معنا دارد؛ يعني بگذاريد خانمناخالص ملي 

 ا از روي دولت و ملت برداأته أده!ه يكسري هزينه كهكنند  ها دارند كار خودأان را مي خانم

تواند تعلق بگیرد، پس جا براي اجتهادات تازه باز اسهت كهه    گويد براي اين كار و آن كار مال مي اگر قرآن مي

أود و از اين  أود. حرفي نیست كه ساختار خانواده عوض مي مثلاً بگويند اموال زن و أوهر عند الطلاق نصف مي

هاي فقهي آن أده و راه براي اجتهادات تازه هم  أود و از اين طرف پی  بیني تار اقتصادي عوض ميطرف ساخ

 كلاسي است، غلط است.  كه بیايیم بگويیم مادر أدن و ازدواج كردن كار بي أود، ولي اين باز مي

داده أهده و   سؤال: بحث برتري ظاهري مطرح أده ولي بارداري يك سختي دارد و گويا يك امتیاز بهه مهرد  

 راحتي از زن گرفته أده

گويهد و مقهام    . بله بارداري سخت است و خود خدا هم ميامتیازي براي مرد نیستبه حسب ظاهر كه هیچ  -

كرده. كار ما الان اين است كه آيات متنوعي را بیاوريم و ببینیم در كنار آياتي كه به مرد به ظهاهر  تكريم  مادر را

گويهد و   زنهد در مقهام مهادر سهخن مهي      حهرف مهي   احتهرام بهه والهدين   كه درباره  اين به محضداده أده،  امتیاز
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كهه روايهت عبیبهي     اتهَه مَم أاِدَقْأ تَحْالبنة تَگويد از پدر و مادر تشكر كن اما  داأت مقام مادر است. مي گرامي

 است

مادر كباست؟! او كبها  رود؟ بلكه سعادت من زير پاي مادر است. ببین قدم  چرا؟ آيا يعني مادر به بهشت مي

وَوَصَّهیْناَ الِِْنسهَانَ    بزرگداأت مقام مادر ههم در ايهن آيهه   تكريم و  أود؟ لذا دم او به كبا منبر ميزند؟ ق قدم مي

ببین مهادر چهه    كه تهس (14)لقمان: بِوَالدَِيْهِ حمََلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وهَْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عاَمَیْنِ أَنِ اأْكُرْ لِي وَلِوَالدَِيْكَ 

اثُونَ وَوصََّیْناَ الِِْنسَانَ بِوَالدَِيْهِ إِحسْاَنًا حمََلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوضََعَتْهُ كُرْهاً وحََملُْههُ وَفِصهَالُهُ ثلََه   مادر! و هم در آيه  كند!؟ مي

وْزعِْنِي أَنْ أأَْكُرَ نِعمَْتَكَ الَّتِي أَنْعمَْتَ علََهيَّ وعَلََهى وَالهِدَيَّ وَأَنْ    أهَْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أأَدَُّهُ وَبَلَغَ أَرْبعَِینَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَ

 (12)احقاف:  أعَمْلََ صاَلحِاً ترَضْاَهُ وأَصَلْحِْ ليِ فيِ ذرُِّيَّتيِ

كهه او را بهه اوج    هاي مرد بود و از اين طرف راجهع بهه ويژگهي مهادر بهودن زن اسهت       دو آيه راجع به ويژگي

دست زن است. مثلاً اگر برود يك خرده پول دربیاورد خیلي كار مفیهدي كهرده؟   جامعه  رساند. به هر صورت مي

هاي  كند، زمینه كند، چیز ديگري است  البته أرايطي فراهم مي اين مثل حمالي است اما كار مفیدي كه مادر مي

ها بزرگ أدند، به كاري بپردازد و اين را هم بايهد   ه وقتي بچهكند كه يك آب باريكه بماند ك تحصیلي فراهم مي

ها و قراياي خارجیه هم أده كه مثلاً  طراحي كرد و طبیعتاً در تاري  چنین ظلمي به زن أده  و تبديل به گزاره

هها   سهتايي كردم رو ها استعداد ندارند! يك موقعي من فكر مي ها استعداد ندارند! يا يگويند: روستايي بگويند: خانم

ها را محروم نگه داريد استعدادهايشان  ها استعدادند! بله اگر اين استعداد ندارند تا رفتم بشاگرد و ديدم چقدر اين

كنند كه چنین غلطي نكن! ولي أهما   أود! الان براي مشكات خواهران دارند صغیر و كبیر توصیه مي أكوفا نمي

فهمند؟! بعد هم نگو فقط همین! بگو  فهمند يا نمي ببین تفسیر مي آيد يا نه؟! أرايط فراهم كن ببین فقیه در مي

 بگو!مادر بودن اوج است. وظائف مادر بودن و همسر بودن را 

 


